
سیدخلیل سجادپور- 
تحقیقات قضایی در پرونده جنجالی اسید پاشی 
نیشابور در حالی به ماجرای تکان دهنده قتل 
دختر بچه 3ساله در فریدونکنار گره خورد که 
حکم قاطع قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی زوایای پنهان طلاق در گرداب 

قتل و اسیدپاشی را افشا کرد.
ــامــه خــراســان، در  بــه گـــزارش اختصاصی روزن
آغازین روزهای بهمن سال 99 بود که مرد جوانی 
مشغول شست و شوی پیکر سوخته دختر بچه 3 
ساله ای در آب دریا شد. در حالی که تماس آب 
شور دریا با زخم های ناشی از سوختگی،جیغ و 
فریادهای دلخراش دخترک را در پی داشت، یکی 
از شهروندان با مشاهده این صحنه وحشتناک، 
بلافاصله ماجرا را به پلیس 110 اطلاع داد و بدین 
ترتیب پیکر نیمه جان رویا کوچولو به مرکز درمانی 
انتقال یافت اما دختر خردسال در برابر سوختگی 
هــای دردنـــاک طاقت نــیــاورد و جــان خــود را از 
دست داد. طولی نکشید که با دستور دادستان 
فریدونکنار، پدر و مادر رویا کوچولو بازداشت و 

برای ادامه تحقیقات قضایی روانه زندان شدند.

مــادر این 
کودک در بازجویی های تخصصی به قاضی 
پرونده گفت: به خاطر اختلافاتی که با همسر 
سابقم داشتم در حالی از او طــاق گرفتم که 
سرپرستی دخترم را نیز پذیرفتم اما حدود 20 
روز قبل با مرد جوان دیگری ازدواج کردم و برای 
گذراندن ماه عسل به فریدونکنار آمدیم چرا که او 
اهل فریدونکنار بود ولی همسرم دخترم را دوست 
نداشت و مدام او را آزار می داد. یک روز وقتی از 
خواب بیدار شدم دخترم را در خانه ندیدم. در 
همین حال شوهرم مدعی شد که رویا را نزد یکی 
از دوستانش برده تا با دختران او بازی کند!ولی 
بعد از 3 روز با حضور ماموران انتظامی در منزلم 
متوجه شدم دخترم بر اثر سوختگی جان باخته 

است!
در همین حال ناپدری رویا کوچولو نیز ادعا کرد: 
دختر خردسال به تنهایی به حمام رفته بود که آب 
جوش روی او ریخت و پیکرش دچارسوختگی 
شدید شد. این مرد جوان که به مصرف شیشه نیز 
اعتیاد داشت در ادامه اعترافاتش گفت:چون می 
دانستم همسرم مرا مقصر می داند دخترک را 
خودم به بیمارستان بردم و ازآن جا متواری شدم. 

ــه روند  بنابرگزارش روزنــامــه خــراســان،در ادام
رسیدگی قضایی به پرونده مرگ مشکوک رویا 
کوچولو، مرد جوان به اتهام قتل عمدی به قصاص 
نفس و مادر این کودک نیز به خاطر سهل انگاری 
در مراقبت از فرزند به تحمل زندان محکوم شدند. 
اما حدودیک سال بعد حادثه هولناک دیگری در 
نیشابور رخ داد که به ماجرای قتل رویا گره خورد. 
ــال1400 را نشان  آن روز تقویم سوم اسفند س
می داد که همسر سابق »ریحانه«به کلانتری 
11نیشابور رفت و ماجرای دردناک اسید پاشی 
بر سر و صورت همسر سابقش را برعهده گرفت. 
»محمد-ح«گفت:به خاطر حادثه ای که برای 
دخترم ایجاد شده بود حال مناسبی نداشتم و در 
مغازه خودم مشغول کار بودم که همسر سابقم 
سوار بر پراید مقابل من حرکات نمایشی انجام 
می داد و بوق می زد تا مرا تحریک کند. وقتی برای 
بار چهارم دور زد و روسری را از سرش برداشت 
ــزار فروشی  من هم ســوار بر موتورسیکلت از اب
اسید لوله بازکنی خریدم و هنگامی به او رسیدم 
که شیشه خودرو پایین بود. مادرش که ترسیده 
بود به درون مغازه فرارکرد و من اسید را روی سر 
وصورت »ریحانه«پاشیدم و سپس خودم را به پلیس 

معرفی کردم.
بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
باتکمیل تحقیقات قضایی، این پرونده 
حساس با توجه به اهمیت خاص آن که به حوادث 
وحشتناک دیگری گــره خــورده بــود با دستور 
مقامات قضایی،به شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی ارسال شد و بدین ترتیب محاکمه 
عامل اسید پاشی در حالی به ریاست قاضی هادی 
دنیا دیــده و مستشاری قاضی علی اکبریان در 
مشهد برگزارشد که بررسی های قضایی نشان 
داد زن جوان در مرخصی از زندان به سر می برد 
که در نزدیکی محل کار شوهر سابقش هدف اسید 
پاشی قرارگرفته و مادرش نیز بر اثر اسید پاشی 
دچارسوختگی‌های هولناکی شده است! با آن که 
متهم این پرونده سعی داشت با داستان سرایی و 
بیان ماجراهایی از تحریک و انتقام کور، حقیقت 
وحشتناک اسید پاشی را به حاشیه بکشاند اما 
قضات با تجربه شعبه ششم دادگاه کیفری فقط 
با طرح چندسوال تخصصی و قضایی، او را در 
تنگناهایی قراردادند که در مخمصه ای خود 
ساخته گرفتار شد و بالاخره زوایای پنهان این 
ماجرای جنجالی را برملا کرد و انتقام فرزندش 
را انگیزه ارتکاب جرم دانست. اما بازهم مدعی شد 
که مادر زنش احتمالا به خاطر در آغوش گرفتن 
دخترش دچار سوختگی با اسیدی شده است که 

روی پیکر »ریحانه«ریخته بود!
ــده از وی سوال  در همین حــال قاضی دنیا دی
کرد،اگر این گونه باشد چرا پاهای مادر زن سابقت 
دچارسوختگی شده است که متهم پاسخی برای 

این استدلال عقلی نداشت!...
به گزارش روزنامه خراسان، پس از پایان جلسات 
محاکمه، در نهایت رای دادگاه درباره ماجرای 
هولناک اسید پاشی صــادر شد که در گــرداب 
طلاق و قتل رخ داده بود. بنابر این رای قضایی 
که به امضای قضات )دنیا دیده و اکبریان(رسیده 
است،»محمد-ح«با استناد به مــواد قانونی به 
پرداخت دیه بسیار سنگین که از دیه کامل یک 
فرد نیز فراتر رفته است و همچنین  تحمل 15 سال 
زندان محکوم شده است. اگر چه رای قاطع مذکور 
با دلایل و مدارک مستند و انکار ناپذیر صادر شده 
است اما طبق قانون در مهلت 20 روز بعد از ابلاغ 
قضایی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور 
است که با اعتراض یکی از طرفین،توسط قضات 

دیوان عالی مورد رسیدگی قرارمی گیرد.
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در امتداد تاریکی

تاوان وحشتناک هوس !
هیچ کس مانند من تاوان وحشتناکی برای هوس های غبارآلود در فضای مجازی 
نپرداخته است چرا که این حادثه هولناک تا پایان عمر مرا زجرکش خواهدکرد. 
دختر 15 ساله با بیان این مطلب درباره عاشقی های هوس آلود در فضای مجازی 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری نجفی مشهد گفت:تک دختر خانواده هستم 
و پدرم تعمیرگاه رایانه داشت. او چنان سرگرم کار می شد تا مشتریانش را راضی 
نگه دارد که فقط در پایان شب او را برای دقایقی در خانه می دیدم. مادرم نیز مدام در 
مراسم مذهبی همسایگان شرکت می کرد و من در حالی اوقاتم را به تنهایی سپری 
می کردم که پدرم همواره تاکید می کرد باید در خانه بمانیم چرا که برخی گرگ ها در 
جامعه منتظر دختران ناآگاه هستند! خلاصه تا حدود12سالگی با مادرم در مجالس 
عزاداری یا جشن های مذهبی شرکت می کردم اما بعد از آن خیلی از رفتارهای مادرم 
خسته شدم چرا که من هم دوست داشتم با دختران هم سن و سال خودم بازی کنم و 
بالا و پایین بپرم! دراین شرایط بود که دیگر برای رفتن به منزل همسایگان مقاومت 
می کردم و دوست داشتم در خانه تنها بمانم. با شیوع کرونا اوضاع زندگی ما نیز تغییر 
کرد، دیگر از دورهم نشینی زنان و مجالس مذهبی و غیرمذهبی آنان خبری نبود و 
من هم با گوشی تلفنی سرگرم شدم که پدرم برای ادامه تحصیل مجازی برایم خریده 
بود. خیلی زود با کمک همکلاسی هایم وارد فضای مجازی شدم و از مشاهده دنیای 
عجیب و غریب و رنگارنگ شبکه های اجتماعی لذت می بردم. حالا دیگر وارد کانال ها  
و گروه های مختلف می شدم و فیلم ها و تصاویر گوناگونی را به اشتراک می گذاشتم به 
طوری که ساعت های زیادی را درگیر این فضاهای سیاه و سفید بودم. به سرعت نوع 
پوشش و گفتار و رفتارم به کلی تغییر کرد و با آرایش های غلیظ دیگر از آن دختر صاف 
و ساده فاصله گرفتم و ظاهرم را به کلی عوض کردم. مادرم را مجبور می کردم تا لباس 
های مدروز برایم خریداری کند به گونه ای که خودم را دردنیای دیگری می دیدم. در 
همین روزها بود که با »بهزاد«در فضای مجازی آشنا شدم. او تصویر آرایش کرده مرا در 
پروفایلم دیده بود و به همین دلیل به صفحه شخصی من آمد و این گونه روابط نامتعارف 
ما آغاز شد. دیگر ساعت ها با او پیامک بازی می کردم و محو چرب زبانی ها و وعده های 
او برای ازدواج شده بودم. آن قدر غرق در این منجلاب متعفن بودم که گذر زمان را نمی 
فهمیدم. آرام آرام بهزاد برایم تصاویر و فیلم های مستهجن ارسال می کرد و من هم به 
دیدن آن ها عادت کردم. برای آن که به راحتی با »بهزاد«تماس بگیرم، هر نقشه ای را 
برنامه ریزی می کردم تا مادرم از خانه خارج شود و من تنها بمانم! و مدت ها برای این 
تنهایی لحظه شماری می کردم. او فرزند طلاق بود و کسی برای ارتباط با من مزاحمش 
نمی شد! من هم که گرگ های فضای مجازی را در لباس میش می دیدم، برای دیدار 
بهزاد چشم به عقربه های ساعت می دوختم به طوری که هر زمان موقعیتی فراهم 
می شد بلافاصله با او تماس می گرفتم ولی یک شب زمانی که همه اعضای خانواده 
ام خواب بودند،بهزاد در نیمه های شب به اتاق من آمد و با یکدیگر مشغول گفت وگو 
شدیم. در همین حال ناگهان پدرم را در چارچوب در دیدم که به من و بهزاد خیره شده 
بود و دستانش می لرزید. هنوز حیرت زده به او نگاه می کردم که پدرم دچار حمله قلبی 
شد و قبل از رسیدن اورژانس از دنیا رفت. بهزاد هم با استفاده از این فرصت از منزل ما 
فرارکرد و مادرم با دیدن این صحنه وحشتناک بیهوش شد و اکنون در بخش مراقبت 
های ویژه بیمارستان بستری است.حالا برادرانم مرا عامل مرگ پدر می دانند و می 
ترسم مادرم را نیز از دست بدهم! حالا اطرافیانم مرا مایه ننگ و دختری هوسران می 
دانند اما من تازه به حرف پدرم رسیدم که »مواظب گرگ ها باشم!« ولی در 15 سالگی 

به همین راحتی یتیم شدم، ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با توجه به تاوان وحشتناکی که دختر 
نوجوان درباره آشنایی های فضای مجازی پرداخته بود و عذاب وجدانی که رهایش نمی 
کرد،بررسی های روان شناختی و اقدامات مشاوره ای با دستور ویژه سرهنگ ابراهیم 

خواجه پور)رئیس کلانتری نجفی مشهد(در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.
  ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

  دورهمی شبانه  به  جنایت کشید
توکلی -   عامل قتل در نزاع و درگیری شکل گرفته 
بین چند دوست، در یک محفل و دورهمی  شبانه 

دستگیر شد.
 به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان 
کرمان درباره این حادثه هولناک بیان کرد: حوالی 
نیمه شب  جمعه، وقوع نزاع منجر به قتل در محدوده 

جاده هفت باغ)محور گردشگری( به پلیس گزارش 
شد که در ادامه با حضور  ماموران انتظامی  بخش 
ماهان و نیروهای  پلیس آگاهی مرکز استان  در محل 
جنایت،  مشخص شد یک پسر حدود۳۰ ساله بر اثر 
ضربات چاقو به ناحیه گردن مجروح شده و قبل از 
انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

سرهنگ مهدی پورامینایی افزود: در این زمینه با 
انجام اقدامات اطلاعاتی و سرعت عمل تیم‌های 
گشت انتظامی فعال در محور هفت باغ، پنج  متهم 
مرتبط با این حادثه که در یکی از روستاهای تابعه  
و حومه شهر کرمان مخفی شــده بــودنــد، به دام 

افتادند.

وی گفت: با رصد و تحقیقات  بعدی پلیس، عامل 
اصلی وقوع این قتل خود را به یکی از کلانتری های 

شهر کرمان معرفی وتسلیم قانون کرد.
این مسئول  انتظامی، علت اولیه وقــوع این قتل 
را شکل گرفتن نزاع در یک محفل دوستانه ذکر 

ــن متهم پــس از  و اضــافــه کـــرد: ای
خصوص   در   تکمیلی  تحقیقات 
چرایی وقوع این نزاع منجر به قتل 

به مرجع قضایی تحویل شد. 

ماجراهای تکان دهنده ای که با 
رای دادگاه جنایی فاش شد

طلاق در گرداب 
قتل و اسید پاشی !

اختصاصی خراسان
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